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  های زندانهای زندان  نامهنامه
  

  روزا لوکزامبورگ

نوشته » سونيا ليبکنخت« برای ١٩١٧ مه ٢به تاریخ » ورنک«این نامه در زندان   

  .شده است

آیا به خاطر می آورید که در ماه آوریل گذشته، یک روز ساعت ده صبح، من به هر                

ه در ب            دوی شما  ی ک رای شنيدن صدای بلبل ا من ب ه ب نم ک اغ  تلفن کردم، تا خواهش ک

د    ی داد، بيایي رت م اً کنس ات مرتب ب    . نبات ا و ل نگ ه وه، روی س ه ای انب ا روی تپ   م

تيم     ت، نشس ی رف رم نرمک در آن م ه آب ن مه ای کوچک ک ل  . چش ال آواز بلب ه دنب ب

د صدای    . ناگهان فریادی یکنواخت و دلخراش به گوشمان خورد        ه بای من مدعی شدم ک

يم         به من حق د   » کارل«پرنده ی مرداب باشد و       اد، اما هر چه کوشيدیم نتوانستيم بفهم

  .صدای چيست

اد یکنواخت دلخراش بگوشم                    ان فری تصور کنيد، که چند روز پيش، صبح زود، هم

اد          . خورد الاخره       . قلبم از شدت شتاب و کنجکاوی به طپش افت دانم ب ن   می خواستم ب  ای

.  و بالاخره شناختمتا امروز قرار نداشتم. پرنده ای که اینطور فریاد می زند، کدام است

امش  ت، ن رداب نيس دگان م رغ از پرن ن م ل«ای ت» تورکُ ه اس وع زاغچ از . و از ن

د،           گنجشک کمی درشت تر است و نامش از اینجاست که وقتی خود را در خطر می بين

  .می کوشد با ادا و اطوار مسخره و حرکات سر، دشمنان خود را بترساند

ا زب       ه ب ت ک ه اس ط از مورچ ه اش فق رس    تغذی د خ رد، مانن ی گي بناکش م     ان چس

وار  ه خ ده را    . مورچ ن پرن ا ای پانيائی ه ن رو اس رو «از ای ی گي ور م رغ  » ه ی م یعن

د ی نامن وار م ه خ من . مورچ ک«در ض ای  » موری عر زیب ده ش ن پرن ف ای در وص

م   نگش را ه ه آه روده است ک ودی س ف«طنزآل اخته است» هوگورل ه . س از روزی ک
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د     هویت پرنده ی نالان را ش      ه ای داده ان م     . ناخته ام، انگار به من هدی ر شما ه شاید اگ

  .بنویسيد، خوشحال بشود» کارل«برای 

ات         می پرسيد چه می خوانم؟ بيش از هر چيز کتاب های علوم طبيعی، جغرافيای نبات

ی ابود  . و جانورشناس ل ن اره ی عل دم درب ابی خوان روز کت دگان دی ل پرن دن نس         ش

 کِشت جنگل ها، باغ ها و زمين که بيش از بيش در حال گسترش .نغمه خوان در آلمان  

ذا        ازی و غ ه س رای لان ی را ب ات طبيع ه ی امکان ت، هم رفتن اس کل گ ابی از  و ش ی

  .پرندگان می گيرد

به دنبال زراعت، رفته رفته درختان پوک، اَیش، خار و خاشاک و برگ های خشکی 

د  ين می رون د، از ب ين می ریزن ه زم ه ب ی غ. ک ران . مگين شدمخيل ه اینکه من نگ   ن

اگزیر  . نغمه ی پرندگان در جهت لذتی که انسان ها از آن می برند، باشم      بلکه نابودی ن

د            ج می ده را رن ه م اع است ک ه    . و خاموش این موجودات کوچک و بی دف ا جائی ک ت

مانم می آورد ه چش تاد روسی پروفسور  . اشک ب اب آن اس اد کت ه ی را ب ب م ن مطل ای

ابودی سرخ پوستان در آمریکای شمالی بحث م» سيبر« ل ن اره عل ه درب دازد ک   ی ان

وز در        ه هن انی ک اب را زم خ «می کند، و من آن کت ودم    » زوری ده ب . اقامت داشتم خوان

ه از   ه رفت دن رفت وان، بدست انسان متم ه خ دگانِ نغم ز همچون پرن تان ني سرخ پوس

  .نه محکوم گشتندقلمروِ خود رانده شدند و به مرگی خاموش و ستم گرا

م                  . اما شاید من بيمارم که این چنين و در برابر هر چيز، عواطف شدید نشان می ده

ه  نم ک اهی احساس می ک انی«گ ود انس وانی »موج ا حي رغ ی تم، بلکه م ی نيس ی واقع

د باغچه   به باطن در  . هستم که به صورت انسان در آمده ام      گوشه ی یک باغچه، مانن

ا دراز کشيده ام، بيشتر خود     این زندان، یا وقتی در      کشتزاری پر همهمه روی علف ه

وان            . را به خانه احساس می کنم تا در یک کنگره ی حزبی            ه شما می ت این حرف را ب

ه در عين             . گفت می دانم فوراً مرا خائن به سوسياليزم نخواهيد خواند خوب می دانيد ک

ال،  رم   ح ده دارم بمي ه عه ه ب أموریتی ک ه در م ن است ک ن ای د م گ : امي ی در جن یعن

ا  ت  اما باطناً من بيشتر به پرندگان کوهی متعلق هستم         . خيابانی و یا در گوشه ی زندان      
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ه ورشکستگی درون                  . به رفقا  ه ب داران ک د بسياری از سياست م ه مانن د ک نه فکر کني

برعکس من از خشونت     . ه و آرامش می کنم    دچار شده اند، تنها در طبيعت احساس پنا       

رم               ج می ب ا رن ال داستان      . درون طبيعت به اندازه خوشنت ميان انسان ه وان مث ه عن ب

  .کوچکی را که از فکرم خارج نمی شود، برایتان شرح می دهم

از می گشتم              روک         . در بهار گذشته بود، از گردش مزرعه ب اده ای ساکت و مت از ج

ان  ود را شاهد می گذشتم، چشمم ناگه اره خ اد، و یکب ياه و کوچک افت ه لکه ای س ب

  :فاجعه ای صامت دیدم، بدین شرح

ا می زد           ه دست و پ ود، و نوميدان در حاليکه  . سوسکی متلاشی رو به پشت افتاده ب

د            د، دستمالم    . انبوهی مورچه روی او می لوليدند و زنده زنده اش می خوردن نم لرزی ت

دن ا ه ران ردمرا درآوردم و شروع ب و ک يان کوچول ن وحش دازه ای . ی ه ان ان ب مورچگ

تند  ولانی وا داش اری سخت و ط ه پيک را ب ه م د ک ده بودن تاخ و یک دن الاخره . گس و ب

ایش را              . موفق به نجات این قربانی بيچاره شدم       ا پ دم، دو ت ا خوابان او را روی علف ه

ا من ب       .  فوراً به راه افتادم    !خورده بودند  اک ب ه شاید خوبی    اما این احساس دردن ود ک

  .من در حق آن حيوان چندان هم نتيجه بخش نبود

د         ن ساعات         . عصرهای طولانی از هم اکنون سر رسيده ان ا، من ای ان ه در آن زم چق

ود    » سوردند«در  . روز را دوست داشتم    راوان ب ده و      . سار ف م دی ی یکی ه ا حت در اینج

ود  ی ش نيده نم ذا     . ش ار غ ت س ک جف ه ی ن ب تان م ن زمس ول ای الا  .  دادمدر ط ا ح      ام

عادت من بر این بود که عصرها در این ساعت، در خيابان ها             » سوردند«در  . رفته اند 

از               . چقدر زیبا بود  . بگردم در آخرین ساعت بنفش روز، شعله های سرخ چراغ های گ

ه از                    وئی ک د، گ » عصر «ناگهان روشن می شدند، و خجولانه به جست و خيز می آمدن

ا                احساس ناآرامی می   انی هراسيده سر می رسيد و ی  کردند؛ در کوچه شبح گنگ درب

اند      ی رس اری م ا عط انوائی و ی ان ن ه دک ود را ب تابان خ د ش رای خری دمتکاری، ب . خ

ه             رون ادام ود در بي ازی خ ه ب تند، ب تی داش ن دوس ا م ه ب ه دوز ک رد پين ان م         کودک

د    که صدائی قاطع از پيچ کوچه آنان را       می دادند، تا وقتی      ه می خوان ه درون خان در . ب
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ی           د طفل رد، و مانن ت آرام بگي ی توانس ه نم ود ک ارکی ب ولاً س اعت روز معم ن س        ای

ان                        وز در خياب د؛ و من هن بی ادب، فریاد می زد و از شاخه ای به شاخه دیگر می پری

ه هوای لطيف عصر     . بودم، تا نخستين ستارگان را برشمرم  و هيچ دلم نمی خواست ک

  .شب و روز درهم می آميزند، ترک گویم و به خانه باز گردمرا که 

همه چيز  . آسوده و سرحال باشيد   . ، بزودی برایتان نامه خواهد نوشت     »سونتيسکا«

  .تا نامه ی بعد. برای کارل هم همينطور به اميد دیدار. روبراه خواهد شد

  

 »روزای شما « 
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